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   چكيده
زبـان  از متـون ادبـي   بوهـا درداده هـاي منتخـب    مقاله حاضر به چگونگي توصـيف  

هـاي آن از دو    و وابسـته » بـو « هاي كاربرد واژه  به اين منظور نمونه. پردازد مي  فارسي 

با حدود نه ميليـون واژه اسـتخراج   ) شامل متون خبري و داستاني(پيكره نوشتاري 
. دندبنـدي و توصـيف ش ـ   هاي سـاختاري و معنـايي دسـته    شدند و بر اساس ويژگي

دهد بوها در زبان فارسي بيشتر با ساختهاي اضافي توصيف ها نشان مي  بررسي داده
در مورد شيوه توصيف بوها نيـز  %). 18در مقابل % 82( شوند تا ساختهاي وصفي مي  

دهند بوها را با اشـاره بـه منشـا ان توصـيف      مي  ها ترجيح  زبان  مشخص شد فارسي 
اي كه  هاي اضافي علاوه بر اينها مشخص شد در تركيب. كنند تا با استفاده از صفات

بـه   يابـد و مجـازاً  شـود بـو كـاربردي اسـتعاري مـي     بو با يك واژه انتزاعي همراه مي
هاي صفاتي كه براي توصيف بوهـا   در مورد ويژگي. رود مي  به كار » اثر و نشانه«معني

بـراي توصـيف    سو صفات محـدودي  شوند نيز روشن شد كه از يكبه كار گرفته مي
توانـاز نظـر معنـايي بـه سـه دسـته        مي  بوها وجود دارند و از ديگر سو اين صفات را 

كننـد   مـي   كيـد  أصفات مطبوع، صفات نامطبوع و صفاتي كه بـر خـاص بـودن بـو ت    
هـاي    علاوه بر اينها مقايسـه دو دسـته داده نشـان داد كـه در داده    . بندي كرددسته

هـاي مسـتخرج از     اربرد اسـتعاري بـو و در داده  نسبت ك ـ ،مستخرج از متون خبري
تنـوع  نسبت توصيف بو با منشا آن بيشـتر اسـت كـه بـا توجـه بـه        ،متون داستاني
   .قابل توضيح است جامعه آماري پژوهش،ماهيت متوني 
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  مقدمه 

. هايي است كه كمتر به آن پرداخته شده اسـت  يكي از حوزه گذاري بوها توصيف و نام
كانـت بيـان   . ها اين تصور وجود داشته است كه حس بويايي اهميت چنـداني نـدارد   قرن

كـرد بـو عاميانـه اسـت و     دكارت تصور مـي . ترين حس انساني است داشت بو غيرضروري
به نقل از مجيـد و همكـاران،   (ها ارزشي ندارد  گاردنر روانشناس معتقد بود بو در بين فرهنگ

هـاي   ها بـراي توصـيف بوهـا واژه    زبان  به ماهيت حس بويايي، در غالب  با توجه. )ب2018
هاي زبان فارسـي بـه    در اين مقاله در پي آنيم تا با نگاهي به داده. نسبتاً كمي وجود دارد

وهش به دنبـال  به عبارت ديگر در اين پژ. هاي بيان و توصيف بوها بپردازيم بررسي شيوه
  :ها هستيم يافتن پاسخي براي اين پرسش

  ند؟ا ساختارهاي زباني به كاررفته براي توصيف بوها در زبان فارسي كدام .1
شيوه توصيف بوها در اين زبان چگونه است؟ آيا بوها با اشاره به منبع بـو توصـيف    .2

  هايي انتزاعي؟ شوند يا با واژه مي
  هايي دارند؟ صيف بوها چه ويژگيصفات به كار رفته براي تو .3
هاي بعدي مقاله به ترتيب مروري خواهيم داشت بر پيشينه و مباني نظري  در بخش 

پـردازيم تـا    هاي زبان فارسي مي پژوهش، شيوه انجام پژوهش و در نهايت به تحليل داده
  .گوي سؤالات فوق باشيم پاسخ
  

  پيشينه پژوهش و مباني نظري آن

توان بـه دو دسـته كلـي تقسـيم      ه در حوزه توصيف بوها را ميهاي انجام شد پژوهش
هايي كـه   كنند و پژوهش گذاري بوها توجه مي هايي كه به ابعاد شناختي نام پژوهش: كرد

در ايـن  . بيشتر بر ابعاد زباني و ابزارهاي زباني به كار رفته براي توصيف بوها تمركز دارند
عمـده  .پـردازيم  فتـه در ايـن زمينـه مـي    هاي صورت گر بخش به معرفي برخي از پژوهش

مجيـد و   راهـاي انجـام شـده در حـوزه بررسـي ابعـاد شـناختي توصـيف بوهـا           پژوهش
زبـان  «بخشي از يك برنامه تحقيقاتي بـا عنـوان  هادر  اين پژوهش.اند دادههمكارانش انجام 

 اي و بينـافرهنگي بـه شـناخت و    رشته هاي ميان بررسي اب» هاي مختلف ادراك در فرهنگ

اش به آن  برخي از موضوعاتي كه مجيد و گروه تحقيقاتي. اند زباني شدن مفاهيم پرداخته
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هـاي   كدگـذاري بوهـا در دسـتور، زبـان بـو و انتـزاع در فرهنـگ       : ندازا اند عبارت پرداخته
دهنـده   گذاري بوها، عوامل فرهنگي شـكل  زباني در نام -مختلف، اهميت متغيرهاي رواني

ها و بوها، تداعي  آميزي رنگ حس بويايي در قبايل شكارچي، حسزبان بوها، خاص بودن 
  .كنيم مي  در ادامه به برخي از اين تحقيقات اشاره . برخي موارد ديگر ها و بوها و رنگ

»جاهاي«به تحليل زبان )2014( 1مجيد و برنهولت
اي شـكارچي در شـبه    كه زبان قبيله 2

»ماله«جزيره
اين زبان تعدادي واژه انتزاعـي وجـود دارد    است پرداختند و نشان دادند در 3

هـا و   مثلاً صفتي كه به بوي انواع گـل  .روند هايي از بوها به كار مي كه براي توصيف دسته
ها در غـار و   كند يا صفتي كه به بوي بنزين، دود، فضله خفاش هاي رسيده اشاره مي ميوه

هاي متفـاوت بوهـا اشـاره     اين صفات به كيفيت. اشاره دارد غيره ريشه زنجبيل وحشي و
  .اند كنند و انتزاعي مي

گـذاري   بـراي نـام  » جاهاي«در آزموني كه مجيد وبرنهولت روي سخنگويان انگليسي و

همـان ميـزان آگـاهي و    » جاهـاي « انجام دادند، دريافتنـد كـه سـخنگويان    ها بوها و رنگ

كـه   اليدر ح ـ ،هـا داشـتند در توصـيف بوهـا نيـز داشـتند       توافقي كـه در توصـيف رنـگ   
هـاي انتزاعـي    از واژه» جاهاي« سخنگويان. زبانان در توصيف بوها مشكل داشتند انگليسي

هاي مربـوط بـه    ها عمدتاً از واژه زبان   كه انگليسي كردند در حالي براي توصيف استفاده مي
رفتنـد و   كردند، با توصيف بوها كلنجـار مـي   هاي ارزشي استفاده مي بوها يا توصيف أمنش

ها كـرده بودنـد را بـه توصـيف بوهـا       حدود پنج برابر زماني كه صرف توصيف رنگزماني 
  .اختصاص داده بودند

نتايج اين پژوهش اين ديدگاه را كه ما براي توصيف بوها محـدوديتي زيسـتي داريـم    
اي براي توصيف بوها دارند كه بـه   واژگان گسترده» جاهاي« سخنگويان. برد زير سؤال مي

برند و به اين معناسـت كـه نـاتواني در توصـيف بوهـا محصـول        كار مي راحتي آنها را به
  .فرهنگ است و نه زبان

از سي سخنگوي زبان مـالايي و سـي   ) a2018(در پژوهشي ديگر، مجيد و همكاران 
بوهـاي تـك مولكـولي را     ،كننـدگان  شركت. سخنگوي هلندي، آزمون ناميدن بو گرفتند

                                                 
1. Majid and Burenhult 

2. Jahai 

3. Malay 



80 
   1399 تابستان، مهفتپنجاه و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

. شد ن واكنش، حالات چهره و توصيف بوها ثبت ميكردند و زما گذاري مي استشمام و نام
كردند  هاي عيني استفاده مي كننده نتايج پژوهش نشان داد سخنگويان هلندي از توصيف

هـايي انتزاعـي    كه سخنگويان زبـان مـالايي از واژه   ، در حالي)كردند بو اشاره مي أبه منش(
ت زباني، تحليل حالات چهـره  بندي متفاو با وجود مقوله. كردند براي توصيف استفاده مي

هاي بين  اين داده. نشان داد هر دو گروه واكنش احساسي يكساني نسبت به بوها داشتند
  .دهد ها نشان مي زبان  زباني چالشي را براي توصيف انتزاعي بوها در 

كننــد كــه  بــه ايــن نكتــه توجــه مــي )2018( 1از ســوي ديگــر، هويســمان و مجيــد
انجـام دادنـد     نهـا طي آزمايشي كه آ. بر ناميدن بوها تأثير دارند متغييرهاي زباني ـ رواني 

بسـامدي در هلنـدي داشـتند     بايست بوهايي را كه نام پربسامد يا كم كنندگان مي شركت
برچسـب پربسـامدي داشـتند بـا     / اين محققان دريافتند بوهايي كه نـام . گذاري كنند نام

 -دهد كه متغيرهـاي روانـي   نشان مي اين نتايج. شدند درستي بيشتري تشخيص داده مي
گذاري بوها تأثيرگذارند و ممكن است توضـيح دهـد چـرا در     زباني مثل بسامد واژه برنام

  .ها ناميدن بوها مشكل است بعضي زبان
سـخنگويان  . كننـد  هـايي برقـرار مـي    ها تـداعي  رسد مردم بين بوها و رنگ به نظر مي

نـد و سـخنگويان تايلنـدي از واژگـان انتزاعـي      كن منشأ بو، بوها را توصيف مـي   هلندي با 
آيـا تفـاوت نـوع توصـيف بـر تـداعي رنـگ و بـو         . كنند دقيقي براي توصيف استفاده مي

  تأثيرگذار است؟
بــه بررســي رابطــه رنـگ و بــو در دو گــروه ســخنگويان  ) 2017( 2دواك و همكـاران 

گـر بـو بـر تـداعي      فو اين نكته را آزمودند كه آيا نوع توصي تايلندي و هلندي پرداختند
هـاي انتزاعـي بـراي ناميـدن      آنها دريافتند وقتي افراد از واژه  . رنگ ـ بو تأثير دارد يا خير 

منشـأ    ها داشتند اما وقتي بـو را بـا    كردند توافق كمتري در انتخاب رنگ بوها استفاده مي
داد، بـه ويـژه    يمنشأ بو را بازتاب م  آنها بيشتر   كردند، انتخاب رنگ توسط  آن توصيف مي

اين نكته بيانگر ) رنگ زرد �مثل تداعي بوي موز( منشأ بو درست توصيف شده بود   اگر 
 .بو است -آن است كه زبان عاملي مهم در تداعي رنگ

كنـد كـه معتقـد اسـت مـا       شناس اشاره مـي  به ديدگاه گاتفريد عصب) 2019( 3ميلر

                                                 
1. Huisman and Majid 

2. De Valk et.al 

3. Miller 
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ناكارآمـدي ناشـي از سـاختار بينـي و مغـز      ها براي ناميدن بوها ناكارآمديم اما اين  انسان
توانيم حدود يـك ميليـارد    بويايي داريم كه مي  چهارصد گيرنده مولكول ما حدود. نيست

گاتفريد به بررسي بيماراني پرداخت كه نـوعي دمـانس بـه نـام آفـازي      . بو را تميز دهيم
لاف بيمـاران  امـا بـرخ  . پيشرونده اوليه دارند و به خصوص در ناميدن بوها مشـكل دارنـد  

  .آنها ناشي از زبان است و نه حافظه  آلزايمري مشكل 
% 23(اين بيماران در ناميدن بوهاي متداولي مثل پيـاز، بنـزين ورز مشـكل داشـتند     

آنها نـام چهـاربو     ، اما وقتي به )پاسخ درست گروه كنترل% 58پاسخ درست در مقايسه با 
ايـن نكتـه   . آنها به خوبي گروه كنتـرل بـود    رد را دادند كه از بين انها انتخاب كنند عملك

آنها سـالم اسـت و بيمـاران بـا وجـود آفـازي واژه درسـت را          دهد حس بويايي  نشان مي
هـاي بويـايي و زبـاني مغـز      به نظر گاتفريد در اين موارد ارتباطات بـين بخـش  . دانند مي

  . آسيب ديده است
هـا   ر اين نكته است كه برخي زبانهاي مجيد و همكارانش بيانگ وي معتقد است يافته

سازند  گيرند مردم را قادر مي هاي انتزاعي كه چندين نوع بو را دربرمي با به كارگيري واژه
به عبارت ديگر ممكن است شناسـايي يـك نـام    . ناميدن بوها غلبه كنند» ناكارآمدي«تا بر

امـا  . تر باشـد  بو راحتمنشأ دقيق و يگانه   اي از بوها از مشخص كردن  انتزاعي براي دسته
هـا مـردم بـا     بـه بيـان وي در برخـي فرهنـگ    . دهـد  مجيد تفسير ديگري را ترجيح مـي 

براي مردمي كه واژه انتزاعي دارند . كنند مداربندي مجدد مغز بر اين ناكارآمدي غلبه مي
بـه گمـان وي   . مناطق پردازش زباني مغز بايد به نمودهاي بويايي دسترسي داشته باشند

  .سازي اين مسير است بوها در دوران كودكي بخشي ضروري در برجسته  انكسب زب
پردازد كـه   نيز با اشاره به ساختار مغز به اين نكته مي) 2007(در همين زمينه هولتز 

هـا   كه زبـان  به نظر وي علت اين. ها براي بيان حس بويايي كفايت لازم را ندارند چرا زبان
. فيزيولـوژيكي دارد  -نـد علتـي عصـبي   ا يـايي مواجـه  با فقر واژگاني بـراي بيـان حـس بو   

اين سيستم . شوند هاي ابتدايي مغز انسان پردازش مي هاي بويايي عمدتاً در بخش محرك
چنين فرايندهاي مربوط به حافظـه بلندمـدت    عمدتاً به تنظيم غرايز، حالات روحي و هم

شـود   زبـان مربـوط مـي    هاي انتزاعي نماديني كه به پـردازش  شود و با فعاليت مربوط مي
كورتكس در نيمكره چـپ   -هاي خاصي از نئو پردازش مغزي زبان در بخش. نسبتي ندارد
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براساس شواهد ارتباطات عصبي بين نواحي كورتيكال نيمكره چـپ  . گيرد مغز صورت مي
در نتيجـه تقريبـاً   . كورتيكال سيستم ليمبيـك نسـبتاً ضـعيف اسـت     -و ساختارهاي زير

ه طور مناسبي ادراك مغزي بو را با نـواحي پـردازش زبـان در مغـز     غيرممكن است كه ب
چرينگوفسـكايا و  . زمان كرد كه واژگان ثابتي براي حوزه بويـايي حاصـل شـود    طوري هم

كننـد پـردازش محـرك بويـايي در نيمكـره راسـت        تأكيد مـي  نيز) 2007( 1آرشوفسكي
نتيجه واژگان خاصي در گيرد و پردازش زبان در نيمكره چپ، در  نئوكورتكس صورت مي

  .حوزه بويايي وجود ندارد
در آخــرين پژوهشــي كــه در ايــن قســمت بــه آن مــي پــردازيم مجيــد و همكــاران  

b)2018( هـا تصـور    مـدت . بندي حواس انساني پرداختنـد  با بررسي بيست زبان به رتبه
شد كه حس بينايي و شنوايي براي كسب دانش و ادراك بر حس لامسـه، چشـايي و    مي  
ال كه آيا سلسله مراتبـي همگـاني بـراي    ؤآنها براي پاسخ به اين س .ويايي ارجحيت داردب

هاي حسي به بررسـي   بندي حواس انساني وجود دارد يا خير با استفاده از محرك اولويت
ها از اين نظر كه كدام حـوزه حسـي    آنان دريافتند زبان. و اولويت بندي حواس پرداختند

بـا  ) دهنـد  مـي   به عبارتي ديگر بـه آن اولويـت   (كنند  مي  ذاري را به صورت نظاممند كدگ
توان تر برخي حواس را مي گرايش براي كدگذاري كامل. هاي اساسي دارند يكديگر تفاوت

ها در اولويت بندي حواس تابع الگوي واحـدي   زبان  اگرچه . با عوامل فرهنگي توضيح داد
به عنوان مثال به اسـتثناء چنـد   . شود مي  ده هاي عام در آنها دي نيستند اما برخي گرايش

درمجموع نتايج اين بررسي نشـان  . زبان، حس بويايي خيلي ضعيف كدگذاري شده است
  .شودها مشاهده نمي زبان  دهد هيچ سلسله مراتب واحدي درباره اولويت حواس در  مي  

سلسله مراتبـي  . هاي مورد بررسي در اين پژوهش زبان فارسي بوده است زبان  يكي از 
  :كه براي قابليت كدگذاري حواس براي فارسي ارائه شده است به صورت زير است

  چشايي <بينايي  <اشكال هندسي  <لامسه <بويايي  <شنوايي 
ها حـس چشـايي را در بيشـترين حـد و حـس شـنوايي و        زبان  به بيان ديگر فارسي 

   .اند سپس بويايي را در كمترين حد كدگذاري كرده
هاي متفـاوتي كـه بـراي توصـيف       ها از نظر شيوه زبان  گردد در اين پژوهش  مي  ه اضاف

                                                 
1. ChernigovskayaandArshavsky 
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انـد كـه در بخـش مبـاني نظـري       بندي شده گيرند نيز دسته مي  هاي حسي به كار  محرك
 .پردازيمپژوهش به آن مي

  

  مباني نظري پژوهش

هش مباني نظري پژو) b2018 (و پژوهش مجيد و همكاران ) 2007(پژوهش هولتز 
ها به سه راهكار اصلي براي توصيف بوهـا   هر دوي اين پژوهش. دهند مي  حاضر را تشكيل 

هـا   در ادامـه ايـن قسـمت بـه راهكارهـاي ارائـه شـده در ايـن پـژوهش         . كننـد  مي  اشاره 
هاي زباني توصـيف بوهـا در    به جنبه شناختي با نگرشي نشانه) 2007(هولتز . پردازيم مي  

شـناختي متمـايز    به بيـان وي از ديـدگاه روان  . پردازد مي  به عطرها حوزه تبليغات مربوط 
ترين شيوه واكنش به بو است، اما واكـنش مثبـت    كردن بوهاي مطبوع و نامطبوع اساسي

ها با يـادگيري   در واقع، انسان. يا منفي به بوها يك ظرفيت شناختي ثابت همگاني نيست
به مرور زمان فرد جزئيـات بيشـتري   . اد كنندتوانند يك بو را مطبوع يا نامطبوع قلمد مي

كند مـا بـا هـر ابـزار      بيان مي) 2007(هولتز .كند را به تمايز مطبوع يا نامطبوع اضافه مي
اي كه به بوها اشاره كنيم در نهايت هر واژه به يكـي از دو قطـب متمـايز شـناختي      زباني

ل براي توصيف بوها را بـه  وي ساختارهاي زباني متداو. گيرد مطبوع يا نامطبوع تعلق مي
  :كند بندي مي صورت زيردسته

يـك راه متـداول بـر اي ارجـاع زبـاني بـه بوهـا اسـتفاده از          :گونه ارجاع شمايل .1

منشـأ بيرونـي بـو و      در اين حالت بـين  . است» مثلِ« هايي است كه شامل واژه همنشيني

  :گيرد مي  اي صورت حس بوياييِ دروني مقايسه
                (It smells like peppermint). تبوش مثلِ نعناس

. شـود  منشأ شـناخته شـده مقايسـه مـي      به عبارت ديگر، بوي حس شده با بوي يك 
در اين حالـت بـين يـك پديـده     . )شود مي  يك بوي بد با بوي موز گنديده توصيف  مثلاً(

د و ماهيت دقيق شون منشأ بودار متصاعد مي  هاي بويي كه از يك  شيميايي يعني مولكول
شناختي يعني خاطره مـا از كيفيـت بـوي يـك مـوز       آنها روشن نيست و يك حالت روان  

هـاي ايـن     در نمونه زير كـه مسـتخرج از داده  . گردد گونه برقرار مي گنديده رابطه شمايل
  :منشأ آن توصيف شده است  پژوهش است، بو با 
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  .را در هوا ريخته بود اهبوي خاك و گيباران تند و كوتاهي كه باريده بود، 

هايي مثل بوي سوختگي، بوي ماندگي بـا توجـه بـه     در صورت :1اي  ارجاع اشاره .2
اين رابطـه را  ) نه شباهت(منشأ بو و حس آن وجود دارد   اينكه رابطه علت و معلولي بين 

  :گيريم اي در نظر مي شناختي اشاره از ديد نشانه
پيچيـد و همـه جـا را     مـي   تـوي محلـه    گيمثل بوي سـوخت شد،  مي  هر وقت خبري 

  .گرفت مي  

صـفات  » .شيرين اسـت / بوي عطرت گرم «هايي چون در صورت :ارجاع استعاري .3

صفات گرم . اند، بنابراين كاربردي استعاري دارند اللفظي خود به كار نرفته در معناي تحت
فرايند حركـت از   در واقع،. شوند و شيرين به ترتيب با حس لامسه و چشايي احساس مي

اين حركت حس . يك حوزه حسي به حوزه ديگر اين كاربرد استعاري را سبب شده است
كه به حوزه حـس چشـايي تعلـق    » گوارا« در نمونه زير بو با صفت. شود آميزي ناميده مي

  :دارد توصيف شده است
  ، بوي مخصوص به خودشبوي گوارازمين درو شده با 

توان از دو جنبه نوروفيزيولـوژيكي و زبـاني تعريـف     ا ميآميزي ر گردد حس مي  اضافه 
آميزي به اين معناست كـه اگـر محركـي سيسـتم عصـبي       از بعد فيزيولوژيكي حس. كرد

تـأثير قـرار دهـد،     تحـت ) مـثلاً شـنيداري  (مركزي را از طريق يك كانال حسي مشخص 
  .خواهد داشت نيز) مثلاً بينايي(برخي افراد ادراكي موازي در يك كانال حسي ديگر 

هايي كه اصالتاً به دو حوزه  آميزي زباني عبارت است از باهمايي واژه از بعد زباني حس
از  سـازي زبـاني   تـوان گفـت نـوعي شـبيه     به عبارتي ديگر مي. حسي متفاوت تعلق دارند

بنابر آنچه گفته شد هولتز سه شـيوه را بـراي   . )همان(گيرد  آميزي صورت مي ادراك حس
  .اي و ارجاع استعاري ارجاع شمايل گونه، ارجاع اشاره: گيرددر نظر ميتوصيف بوها 

نيز با بررسي بيسـت زبـان سـه شـيوه را     ) b 2018(از سوي ديگر، مجيد و همكاران 
و توصـيف   أتوصيف انتزاعي، توصيف مبتنـي بـر منش ـ  : براي توصيف بوها مشخص كردند

كنـد، توصـيف    مي  هولتز مطابقت  منشأ با توصيف شمايل گونه  توصيف مبتني بر . ارزشي
كند و توصيف ارزشـي مشـخص    مي  انتزاعي به استفاده از صفات براي توصيف بوها اشاره 

                                                 
1. indexical 
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مطبـوع يـا    اند چگونه بوها را به صـورت  كند صفاتي كه براي توصيف بوها به كار رفته مي  
  . كنند مي  بندي  نامطبوع دسته

هاي زبان فارسي سـه شـيوه     تحليل داده با در نظر داشتن دو پژوهش ذكر شده، براي
توصيف  -3توصيف انتزاعي و  -2منشأ،   توصيف مبتني بر  -1: شودزير در نظر گرفته مي

لازم به ذكر است كه توصيف استعاري مورد نظر ما در اين پـژوهش بـا توصـيف    . تعارياس
س آميـزي را  هـاي ح ـ   استعاري مورد نظر هولتز متفاوت است؛ به اين صورت كه وي نمونه

اما در تحليل ما كاربرد استعاري به مواردي اشـاره  ) مثل بوي گرم(داند  مي  كاربرد استعاري 
رود  مـي   بـه كـار   » اثر و نشانه چيـزي « هاي انتزاعي به معني كند كه بو در تركيب با اسم مي  

 . كنيم مي   هاي اين مقاله اشاره  در ادامه به شيوه گرداوري و تحليل داده). مثل بوي جنگ(

  
  شيوه انجام پژوهش

و پايگـاه   1پيكره زبـاني لايپزيـك  . اند هاي اين پژوهش از دو پايگاه استخراج شده  داده
جو در پيكره زباني لايپزيك كه متـون خبـري آنلايـن را    و با جست. 2دادگان زبان فارسي

واژه بـو  مـورد از كـاربرد    495شود و حـدود هشـت ميليـون واژه دارد، تعـداد      مي  شامل 
مستخرج از (جو در حدود يك ميليون واژه و با جست. پيدا شد) نمونه مرتبط 435 نهايتاً(

ايـن  . نمونـه پيـدا شـد    98، نيز تعـداد  )پايگاه دادگان زبان فارسي، در دسته نثر داستاني
ها پس از استخراج و كنار گذاشتن موارد غيرمرتبط از دو جنبه مـورد تحليـل قـرار      نمونه

هايي كه براي توصيف بو به كـار رفتـه    ها يا ساخت  ابتدا از جنبه ساختي نوع واژه. گرفتند
به عنوان مثال، آيـا بـو بـا اسـتفاده از سـاخت اضـافي       . بودند تعيين و دسته بندي شدند

  .توصيف شده است يا ساخت وصفي
طور  همان. هاي مورد تحليل، بررسي شد  در مرحله بعد چگونگي توصيف بوها در داده

، )b2018(و مجيـد و همكـاران   ) 2007(ه گفته شد با در نظر گرفتن پـژوهش هـولتز   ك
 آن أتوصيف بو با اشاره به منش ـ: براي چگونگي توصيف بوها سه شيوه در نظر گرفته شد

 و كاربرد استعاري بو كه غالبـاً ) بوي بد(، توصيف بو با صفات انتزاعي )بوي خاك نمناك(
در انتهاي ). بوي خودخواهي و دروغ(رود  مي  به كار  »و نشانه اثر« در اين كاربرد به معناي

                                                 
1. https://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=fas_newscrawl_2011 

2. http://pldb.ihcs.ac.ir/VazheNama 
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  .شود مي  تحليل نيز به حس آميزي و وجه ارزشي صفات توصيف كننده بو پرداخته 
هـاي مـورد تحليـل در قالـب       لازم به ذكر است كه تك تك موارد كـاربرد بـو در داده  

بافت جمله توسط نگارنـده تحليـل    اند و با در نظر گرفتن جملاتي كه در آنها به كار رفته
خوشـبختانه سـه شـيوه مـورد اسـتفاده      . مشخص گردد اند تا شيوه توصيف بو دقيقاً شده

اند و تشخيص شيوه توصـيف   براي توصيف بوها در زبان فارسي همپوشي چنداني نداشته
  .به راحتي ممكن بوده است) جز مواردي نادر(
  

  ها  تحليل داده

هـا پـس از     نمونـه . شـوند  مـي   ها از نظـر سـاختي تحليـل      نهدر بخش اول تحليل، نمو
هايي كه با واژه بو بـه كـار رفتـه اسـت، در دو دسـته كلـي        استخراج براساس نوع وابسته

هـايي تقسـيم   گيرند و سپس به زيرگروههاي اضافي جاي مي هاي وصفي و تركيب تركيب
  :شوند مي  

  )أمنش(اسم + بوي       صفت+ بوي  
  )انتزاعي(اسم + بوي     اسم+ صفت + بوي  
  اسم+ اسم + بوي     صفت+ صفت + بوي  

  بند موصولي+ اسم + صفتبوي + اسم+ بوي
و اسـم   هاي وصفي بو با يك صفت، دو صفت يا تركيبي از يك صفت در دسته تركيب

 :شودديگر توصيف مي
 .پراكندند خود مي اي از درختان مرطوب بوي مست كننده

 .آمد زدگي و نا مي پكدر راهروها بوي تند ك
 .آزرد بيني را نمي زد بوي لطيف و ملايمي داشت و خود مي عطري كه فرشته به

  .بوي زننده تندي كه در هوا بود
اند تنـوع چنـداني ندارنـد و     ها به كار رفته لازم به ذكر است صفاتي كه در اين تركيب

در . نيز ذكـر شـده اسـت   منشأ بو   هاي وصفي هم به دنبال صفت،  تركيب در نيمي از اين
  .بعدي به تحليل اين صفات بيشتر خواهيم پرداخت هاي بخش
شـامل دو اسـم، اسـم و    (هاي اضافي بو با يك اسم يا گـروه اسـمي    در دسته تركيب 

  .شود مي  توصيف ...) صفت، يك اسم و بند موصولي پس از آن و
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  .زد بوي الكل توي ذوق مي
  .كند مي لجن جوي حاشيه خيابان يكهو هوا را پربوي 

  .داد صدايش بوي علفهاي تازه را مي 
  .كرد ي پدرم تراوش مي بوي عطر كه از صورت تازه تراشيده

هـا بـا تركيـب      نمونـه % 18ها، از نظـر سـاختي     دادهبر اين اساس پس از بررسي همه 
  .دها با تركيب اضافي تعريف شده بودن  نمونه% 82وصفي و 

با در نظـر گـرفتن تحليـل    . پردازيم مي  در بخش دوم تحليل به چگونگي توصيف بوها 
تـوان بـه دو دسـته     مي  هاي اسمي بو را   هاي اضافي وابسته تركيب  ساختي پيشين، در دسته 

) ب.كنند مثل بوي هل، بـوي زعفـران    مي  منشأ بو اشاره   اي كه به  مي  اسا) الف: تقسيم كرد
بو در تركيب بـا آنهـا كـاركردي     كه انتزاعي هستند، به خودي خود بويي ندارند و اي مي  اسا

اثـر و يـا   « ها بو مجازا بـه معنـي   تركيب  در اين . بوي خودخواهي، بوي جنگ: استعاري دارد

  :منشأ آن و در مثال ب بو با اسمي انتزاعي همراه شده است  در مثال الف بو با . است» نشانه

هـاي خنـك تـازه شسـته، بـوي       دهد ، بوي ملافه صابون زيتون ميلباسش بوي ) الف
  .ام رختخواب كودكي

  .دهد پرستي مي بوي خودخواهي و نفع) ب
بنـابراين در مجمـوع   . شوند مي  هاي وصفي نيز بوها با صفات توصيف  تركيب  در دسته 

بـا يـك   توصـيف بـو   : شـود سه شيوه كاربرد واژه بو در زبان فارسي از يكديگر متمايز مي
با يك اسم انتزاعي كـه منجـر بـه     منشأ بو و همراه شدن بو  صفت، توصيف بو با اشاره به 

ها بـر ايـن اسـاس نتـايج زيـر        پس از دسته بندي نمونه. شودكاربرد استعاري واژه بو مي
  :حاصل شد

مـورد بـا    166مـورد بـا صـفت،     80نمونه مرتبط در پيكره لايپزيك  435از مجموع 
با توجه به ماهيت خبري . رفته بودمورد بو به صورتي استعاري به كار  189در منشأ بو و   

  .ها از آن استخراج شده اند كاربرد استعاري بيشتر بو قابل توضيح است  متوني كه داده
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هاي مستخرج از پايگاه دادگان زبان فارسي در دسـته نثـر داسـتاني نيـز       تحليل داده

منشأ آن بيشتر از كـاربرد اسـتعاري آن     شان داد كه در اين مجموعه داده، توصيف بو با ن
انـد   است كه با توجه به ماهيت داستاني متون كه بيشتر به توصيف فضاها و بوها پرداخته

 10مورد با صفت،  12نمونه غيرتكراري در اين پيكره،  98از مجموع . (قابل توضيح است
  .)منشأ بو توصيف شده بودند  مورد با  76ري و مورد به صورت استعا

 ���
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��ر

	���ء
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منشـأ آن    دهد در كل متون مورد بررسي، توصيف بو با اشاره بـه   مي  نمودار زير نشان 

  :بيشترين كاربرد را داشته است
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  تحليل صفات

كليـه صـفات غيرتكـراري    . پـردازيم  مـي   هاي وصـفي   در اين قسمت به تحليل ساخت
مورد تحليـل قـرار گرفتنـد و از نظـر     ) از هر دو پيكره(توصيف كننده بو پس از استخراج 

هـاي معنـايي در سـه دسـته صـفات مطبـوع، صـفات نـامطبوع و صـفات خـاص            ويژگي
منظور از صفات خاص صفاتي هستند كه بر خاص بودن يك بو دلالت . بندي شدند دسته

كيد بر خاص بـودن بـو بـه نـوعي از توصـيف دقيـق بـو اجتنـاب         أگو اينكه با ت. كنندمي
  :صفات زير تمامي صفات توصيف كننده بو در پيكره هستند. شود مي  

مطبوع، تـازه، خـوش، معطـر، مناسـب، واقعـي، خـوب، نافـذ،         :صفات مطبوع) الف
  كننده، گوارا، لطيف، ملايم، نيرومند جانپرور، جانبخش، مست

گنــد، تنــد، بــد، نــامطبوع، ناخوشــايند، زننــده، ســوزاننده،  :ات نــامطبوعصــف) ب
  كننده، مشمئزكننده، متعفن، نابسامان، مرموز، آزاردهندهمنزجركننده، گيج

  .مخصوص، خاص، عجيب، غريب، ويژه، متفاوت، منحصربه فرد :صفات خاص) ج

تكـرار را  در بـين صـفات فـوق بيشـترين     » بد و خوش«لازم به ذكر است كه دو صفت

  :علاوه گاهي بو با دو صفت به صورت عطف يا اضافه تعريف شده است هب. )1(دارند
 نان بربري مرغوب بوي مطبوع و مخصوص داشته،

 جرمگيرها اگر با غلظت بالا و با بوي تند و سوزاننده استفاده شوند، 

 آورند، اين بوي زننده و منزجركننده را به وجود مي 

 تعفن،بوي مشمئزكننده و م 

 ، ...بوي زننده تندي كه 

 بوي گند وگيج كننده،

  بوي نمناك و مرطوب خزري 
 در ادامـه بـه  . گردد غالب اين صفات به دسته صفات نامطبوع تعلق دارند ملاحظه مي

  :پردازيم مي  ارائه چند نمونه صفت خاص در متون 
معدن حمـزه لـو   اي از  كند كه بوي مرد نمكي متعلق به گوشه مي  تحقيقات هم تأييد 

در محل باعث شد تا كاوشگران بـه محـل هـدايت     بوي خاصاست، و اصلاًَ وجود همين 
  شده و جسد چهارمين مرد نمكي را پيدا كنند
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  را دارد بوي مخصوص به خودشاي   هر خانه
  گيرند، بوئي كه خانة ما نيست، مي  بوي عجيبيهايم   انگشت

  .داردي ا بوي ويژه وا گيله -يي بي هيچ مجامله -در اين ميان
بدن انسان دسـت كـم دو نـوع پشـه را جـذب       بوي منحصر به فرد  به گفته محققين،

  .كند مي
  .دهند مي   بويي غريبها شكل سابقشان نيستند و  دمآ

رسد استفاده از صفات خاص به نوعي گريـز   مي  طور كه پيشتر ذكر شد، به نظر  همان
بوي جسد مرد نمكـي،  . قابل توصيف نيستند از توصيف دقيق بوهايي است كه به راحتي

بوي مخصوص هر خانه يا بوي خاص بدن هر انسان بـويي نيسـت كـه بـه راحتـي قابـل       
  .توصيف باشد

كوتاه سخن اين كه مجموعه صفات فوق كه از دو پيكره با حدود نـه ميليـون واژه اسـتخراج    
  .دسترس نداريم دهد در مجموع صفات زيادي براي توصيف بوها دراند نشان ميشده
با حس آميزي براي توصيف بو به كار رفته انـد   صفات مذكور علاوه بر اين، برخي از 

مثل بوي لطيف، گوارا، مست كننده كـه بـا   . و در اصل متعلق به يك حوزه حسي ديگرند
صفاتي چون سرد، گرم، شيرين، تلخ . اند تلفيق حس لامسه يا چشايي بو را توصيف كرده

امـا در پيكـره مـورد بررسـي     (روند  مي  كه براي توصيف بوي عطرها به كار نيز  )2(و ترش
هاي مسـتخرج از پيكـره     در نمونه. به حوزه لامسه يا چشايي تعلق دارند) مشاهده نشدند

لازم بـه توضـيح   . براي توصيف بوها مشـاهده شـد  » ملايم«نيز در مقابل صفت» تند«صفت

هـاي درد حـس     تنـدي بـا تحريـك گيرنـده    ها نيست و احساس   است كه تندي جزء مزه
كننـد و در واقـع تنـدي بـا تحريـك      ها گرما و سرما را نيز حس مـي   اين گيرنده. شود مي

تلفيـق حـس لامسـه و     بنابراين در اين جا نيز بـا . شود مي  سلولهاي حسي گرما احساس 
  :بويايي اين صفت براي توصيف بو به كار رفته است

ي تند مستي، بوي تنـد ماريجوانـا، بـوي تنـد مشـروبات      بوي تند بدن عرق كرده، بو
  .الكلي

هايي كه بـراي بيـان بوهـا بـه كـار        گردد در اين پژوهش به تحليل استعاره مي  اضافه 
آميـزي   در بحث حس. طلبد مي  روند پرداخته نشده است كه خود پژوهشي مستقل را  مي  
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به يك حـوزه  » بو« ه گروه اسمي يعنيهاي بارزي پرداختيم كه هست  نيز تنها به ذكر نمونه

  :به عنوان مثال در نمونه زير. حسي و صفت وابسته آن به حوزه حسي ديگر تعلق دارد
  شد مشامش را نوازش داد مي  بوي عطر لطيفي كه از آن شنيده 

ادامه اين توصيف . بو با صفت لطيف كه به حوزه لامسه تعلق دارد توصيف شده است
از سـوي  . كه باز هم به حوزه لامسه تعلق دارد تكميـل شـده اسـت    »نوازش دادن«با فعل

اما همان طور كـه اشـاره شـد    . استفاده شده است» شنيدن«ديگر براي احساس بو از فعل

هاي به كار رفته براي بيـان بوهـا در سـاختهاي زبـاني متفـاوت بـه       تحليل كامل استعاره
  .پژوهش مستقلي نياز دارد

   :وهاي پركاربرد ب  همنشيني

واژه بـو داشـتند    هاي پربسامدي بـا   همنشيني هاي مورد بررسي تعدادي واژه  در داده 
  :نداز ا كه عبارت

و در ) نمونه 435نمونه از مجموع  79(اين تركيب بسيار پربسامد است  :رنگ و بوي
  ....عوامانه و / نژادي/ رنگ و بوي مذهبي: تمامي موارد كاربردي استعاري دارد

 24(بـوي تعفـن   : ت پربسامد مشاهده شـده در پيكـره عبـارت بودنـد از    ديگر تركيبا
  ).مورد 11(، بوي خوش )مورد 14(، بوي بدن )مورد 15(، بوي بد )مورد

  :دهد مي  هاي پركاربرد واژه بوي را در پيكره لايپزيگ نشان   زير همنشيني1نمودار 

  
                                                 

 .است اين نمودار را پايگاه پيكره زباني لايپزيك ترسيم كرده. 1
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  يريگ نتيجه

ود نـه ميليـون واژه و اسـتخراج    جـو در دو پيكـره بـا حـد    و در مقاله حاضر با جسـت 
در ايـن  . هاي مرتبط، به بررسي چگونگي توصيف بوها در زبـان فارسـي پـرداختيم     نمونه

  .پردازيم ها مي  بندي يافته الات پژوهش به جمعؤس قسمت با طرح مجدد
  ند؟ا ساختارهاي زباني به كاررفته براي توصيف بوها در زبان فارسي كدام. 1

بوط به ساختارهاي زباني به كار رفته براي توصيف بوها در زبـان  ال مرؤدر پاسخ به س
هـاي اضـافي توصـيف     فارسي مشخص شد كه بوهـا در زبـان فارسـي بيشـتر بـا سـاخت      

بر همين اساس سهم استفاده از صفات در مقابل اسـتفاده  . هاي وصفي شوند تا ساخت مي  
دليـل كـاربرد بيشـتر    %. 82 در مقابل% 18: از اسامي براي توصيف بوها بسيار كمتر است

هاي وصفي اين است كه پركاربردترين شيوه توصـيف   هاي اضافي در مقابل ساخت ساخت
كاربرد اسـتعاري  . شود مي  بوها در زبان فارسي اشاره به منبع بو است كه با يك اسم بيان 

ختار شـود سـا   مـي   هـاي انتزاعـي ديـده     نيز كه در تركيب با اسم» اثر و نشانه» بو به معني

  . شود مي  پركاربرد ديگري است كه باعث اين افزايش 
ـ شيوه توصيف بوها در اين زبان چگونه است؟ آيا بوها با اشاره به منبع بو توصـيف  2

  هايي انتزاعي؟ شوند يا با واژه مي
دهنـد در متـون    مـي   ها تـرجيح   زبان  در مورد شيوه توصيف بوها مشخص شد فارسي 

 اين نتيجه هـم . شاره به منشا آن توصيف كنند تا با استفاده از صفاتنوشتاري بوها را با ا
هاي حسي به  است كه با ارائه محرك) b2018( با نتايج پژوهش مجيد و همكاران جهت

خواسـتند بـو را   شد از آنها مـي  مي  هايي از بيست زبان كه شامل زبان فارسي نيز  آزمودني
منشـأ آن پركـاربردترين شـيوه در زبـان       و با در پژوهش آنها نيز توصيف ب. توصيف كنند

لازم به ذكر است تفاوت پژوهش مذكور با پژوهش حاضر در اين است كه در . فارسي بود
هاي حسي را پس از بوييـدن بـه    ها محرك زمودنيآ) b2018( پژوهش مجيد و همكاران

شـتاري  كردند اما در پژوهش حاضر توصيف بوهـا از متـون نو   مي  صورت شفاهي توصيف 
  .استخراج شده است

  هايي دارند؟  ـ صفات به كار رفته براي توصيف بوها چه ويژگي3
هاي صفاتي كه براي توصيف بوهـا   ال مطرح شده درباره ويژگيؤدر پاسخ به ديگر س 

شوند روشن شد كه از يك سو صفات محدودي براي توصيف بوها وجود  مي  به كار گرفته 
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توان به سه دسته صفات مطبوع، صـفات نـامطبوع و    مي  ت را دارند و از ديگر سو اين صفا
ايـن دسـته بنـدي بـا نظـر      . بندي كرد كنند دسته مي  صفاتي كه بر خاص بودن بو تاكيد 

كه معتقد بود در يك تحليل نهايي بوها به دو دسـته مطبـوع و نـامطبوع    ) 2007(هولتز 
هم در صفات مورد تحليل پيـدا   مي  با اين حال دسته سو. شوند همراستا است مي  تقسيم 

اند و اين صفات صفاتي بودند كـه  شد كه از نظر مطبوع بودن يا نامطبوع بودن نامشخص
كيد بر خاص بودن يك بـو نـوعي   أرسد ت مي  به نظر . كيد داشتندأبر خاص بودن يك بو ت

 عـلاوه بـر ايـن، صـفت    . اجتناب از توصيف بويي باشد كه به سهولت قابل توصيف نيست
نوعي صفت انتزاعي اسـت كـه بـراي توصـيف بـو بـه كـار گرفتـه         » مخصوص« يا» خاص«

ها با  زبان  برخي  دارد مي  است كه بيان ) 2019(با نظر ميلر  جهت اين تحليل هم. شود مي  
سازند تا  گيرند مردم را قادر مي هاي انتزاعي كه چندين نوع بو را دربرمي به كارگيري واژه

به عبارت ديگر ممكن اسـت شناسـايي يـك نـام     . يدن بوها غلبه كنندنام» ناكارآمدي« بر

  .تر باشد منشأ دقيق و يگانه بو راحت  اي از بوها از مشخص كردن  انتزاعي براي دسته
هاي مستخرج از متون خبري كاربرد   علاوه بر اينها، به اين نكته پرداختيم كه در داده

بـا  . آن بيشتر بـود أداستاني توصيف بو با منش هاي مستخرج از متون  استعاري بو ودر داده
رود و به  مي  هاي انتزاعي به كار  توجه به اينكه در متون خبري بو بيشتر در تركيب با اسم

براي توصيف فضـاي داسـتان بـه     است اما در متون داستاني بو غالباً» نشانه چيزي«معني

   .رود، اين تفاوت قابل درك است مي  كار 
شـود كـه زبـان    كيـد مـي  أبا نظر مجيد و همكاران بر ايـن نكتـه ت  هت ج در پايان هم

ها براي توصيف بوها صفات زيادي در دسترس ندارد، اما  زبان  فارسي نيز مانند بسياري از 
طور كه اشاره شد اين نكته بيشتر جنبه فرهنگي و محيطي دارد و ناشي از ساختار  همان

  .هاي آن نيست مغز انسان و محدوديت
  

   نوشت پي

قابل توجه است كه در توصيف بوها نقطه مقابل بوي بد غالباً بوي خوش اسـت و نـه بـوي    . 1
 .خوشمزه در مقابل بدمزه: ها هم اين نكته صادق است  در مورد مزه. خوب

جالب توجه است كه در حالي كه بوها با سه مزه تلخ، شيرين و ترش توصيف شـده انـد بـا    . 2
  .اند مزه شور توصيف نشده
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